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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

بازماندگان خاموش 
 درســای هفت‌ساله با جراحت بدنی و ترک‏خوردگی استخوان لگن  از  مرکز توانبخشی مهر کلار 
به بیمارستان رسید و اداره بهزیستی مازندران به »هم‏میهن« می‏گوید این مرکز تعطیل شده است

گزارش اختصاصی از آزار جسمی و جنسی یک کودک معلول در یک مرکز توانبخشی 
در شهر کلاردشت  و بررسی وضعیت مراکز نگهداری کودکان معلول زیر نظر بهزیستی

مرگ ۱۰ هزار ایرانی با مسمومیت 
سرپرســت دفتر نظــارت و پایش مصــرف فرآورده‏های 
ســامت ســازمان غــذا و دارو، ضمن اعلام آمــار انواع 
مسمومیت‏ها در کشــور درخصوص میزان و مرگ‌ومیر 
آن هشــدار داد. بــه گــزارش ایســنا، نازیــ ایوســفی 
دراین‌باره گفت: در سال ۱۴۰۳، آمار کل مسمومیت‏ها 
276 هــزار و 138 نفــر بــوده که شــامل 5/38 درصد 
مســمومیت‏های دارویی، ۲۲ درصد مسمومیت ‏با مواد 
اعتیادآور، 7/20 درصد مســمومیت با مواد شیمیایی، 
2/16 درصد مسمومیت با گزش جانداران سمی، 9/1 
درصد مسمومیت با مواد غذایی و 7 درصد مسمومیت 
با قارچ‏ها و گیاهان سمی است. سرپرست دفتر نظارت 
و پایش مصرف فرآورده‏های سلامت سازمان غذا و دارو 
همچنین با استناد به آمارهای سازمان پزشکی‌قانونی 
گفت: »براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور در 
سال ۱۴۰۳، ۱۰۹۲۲ نفر و در پنج ماه اول سال ۱۴۰۴، 
۴۲۳۲ نفر بر اثر بروز انواع مسمومیت‏ها جان باخته‏اند.«

ممنوعیت کشت خشخاش 
پس از انتشــار خبرهایی درباره کشــت خشــخاش در 
ایران برای مصرف دارویی، دادســتان کل کشــور گفته 
است که کشت خشخاش در کشور طبق قانون، ممنوع 
است و دادستان‏ها باید نظارت‏های لازم را بر این مسئله 
انجام دهند. همچنین محمد موحدی گفته اســت که 
کشف جرائم سازمان‏یافته نیز باید با هماهنگی و کمک 
مســئولان ذی‏ربــط در اولویت قــرار گیــرد. او در ادامه 
سخنانش گفت که در شــش‏ماهه ابتدایی سال‌جاری، 
معاونت مبارزه با قاچاق کالا، ارز و جرائم ســازمان‏یافته، 
دادستانی کل کشور در ۱۶۷ جلسه تخصصی مربوط به 
کمیته‏ها و کارگروه‏های ستادهای مبارزه با مواد مخدر، 
قاچاق کالا و ارز و جرائم سازمان‏یافته حضور فعال داشته 
اســت. در این جلســات، 10هــزار و 600 مصوبه مورد 
بررسی و تصویب قرار گرفته که پس از تأیید نهایی، جهت 
اجرا به اعضاء و دستگاه‏های ذی‏ربط ابلاغ شده است.

 ۲۷ اثر ثبت جهانی 
در میان فرونشستی‏ها

علی شــهباز، کارشناس زمین‏شناســی گفته است که 
بررسی‏ها نشان می‏دهد، نزدیک به نیمی از بافت‏های 
تاریخی ارزشمند کشور در نواحی، در معرض فرونشست 
قرار گرفته‏اند. او ادامه داد: »میراث فرهنگی و باستانی 
غنی ایران در برخی استان‏ها ازجمله اصفهان، فارس 
و تهران با خطرات قابل‌توجهی ناشــی از فرونشســت 
زمین مواجه‌اند. در چنین شــرایطی برخــی از بناها و 
آثــار فرهنگی و تاریخی ایران که تعــدادی از آن‏ها ثبت 
جهانی نیز شده‏اند، در معرض نرخ فرونشست زمین با 
ســرعتی بیش از ۱۰ سانتی‌متر در سال قرار دارند.« به 
گفته او، بررسی‏ها نشان می‏دهد که نزدیک به نیمی از 
بافت‏های تاریخی ارزشمند کشور، در نواحی در معرض 
فرونشست قرار گرفته‏اند. حدود ۶۳ اثر ملی ثبت‏شده 
و ۲۷ اثــر جهانی، در این مناطق واقع شــده‏اند: »این 
یعنی ما در خطر ازدســت‌دادن بخش غیرقابل‌جبرانی 
از هویت تاریخی کشــور هستیم. نمونه‏های عینی این 
تخریــب را در آثار تاریخی اصفهان به‌وضوح مشــاهده 
می‏کنیم. در استان اصفهان، میراثی چون میدان نقش 
جهان، مسجد شیخ لطف‏الله، مسجد امام، سی‏وسه‏پل 
و پل خواجو، در معرض فرونشست تدریجی زمین قرار 
دارند. همچنین رودخانه زاینده‏رود به‌دلیل اســتخراج 
بیش از حد آب و خشکســالی‏های پی‏درپی، خشــک 

شده است.«

از جامعه چه خبر؟

ششم مهرماه امسال درسا، دختر هفت‏ساله بی‏سرپرست و دچار 
معلولیت ذهنی و جسمی که در مرکز توانبخشی مهر کلار نگهداری 
می‏شــد، با خونریزی به بیمارستان منتقل شد؛ در نامه پزشکی 
قانونی نوشتند که او دچار آسیب جدی و ترک خوردن استخوان 
لگن شده است. این خلاصه خبری است که »هم‏میهن« به‏طور 
اختصاصی آن را پیگیری کرده اســت. بررسی‏های »هم‏میهن« 
نشان می‏دهد، مدیر مرکز که زنی میانسال است و درسا را آزار داده، 
در ابتدا بازداشــت، سپس به قید وثیقه آزاد شده و حالا در انتظار 

برگزاری جلسه دادگاه است.
سرپرســت درســا، مدیر مرکز توانبخشــی مهر کلار، ابتدا او را به 
بیمارستان طالقانی چالوس می‏برد اما کادر بیمارستان به او می‏گویند 
که دســتگاه ســونوگرافی ندارند و به‌همین‌دلیل باید به بیمارســتان 
طالقانی بروند. درســا روی ویلچر به بیمارســتان طالقانی می‏رسد و 
پزشــک زنان شیفت شب بیمارســتان پس از معاینه متوجه می‏شود 
که خونریزی درسا طبیعی نیســت و مورد را مشکوک اعلام می‏کند. 
بررسی‏های »هم‏میهن« نشان می‏دهد که پس از اعلام مورد مشکوک 
توسط پزشک، مسئولان بیمارستان با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند و آنها 
هم به بیمارستان رفتند. در صورتجلسه پلیس درباره درسا نوشته شده 
است: »شخصی مجهول‏الهویه که کدملی ندارد و زندگی‏اش را در مرکز 
درمانی فرشتگان مهر کلار سپری می‏کند و ناتوان جسمی است. این 
شخص هفت‌ســاله، پنج بعدازظهر به سرویس بهداشتی می‏رود که 
بعد از اتمام کار و حین بلندشدن از کف توالت، یک لوله که در داخل 
ســرویس بوده و رها شده بوده، به ناحیه تناسلی این شخص برخورد 
می‏کند و دچار خونریزی می‏شــود. پس از معاینات، پزشــک معالج 
اظهار داشــته که از ناحیه تناسلی زخمی شده بوده و لذا این کودک 
در این بیمارستان بستری می‏باشد تا پزشک قانونی تصمیم بگیرد.« 
کادر درمان بیمارستان طالقانی به »هم‏میهن« می‏گویند که به‌گفته 
همراهان درســا، خود بچه با شــیء نوک‌تیزی به خودش آسیب زده 
اســت. اما درسا دچار ضایعه مغزی، پاهایش پرانتزی به‌سمت بیرون 
بود و نمی‏توانســت راه برود؛ درنتیجه با این شرایط او نمی‏توانسته به 
خودش آســیبی برساند: »درســا گریه می‏کرد و نمی‏توانست خوب 
صحبت کند. او مشکل تکلم نداشت اما در آن زمان به‌دلیل بغضی که 
داشت، نمی‏توانست صحبت کند. پرسنل مامایی از درسا پرسیدند چه 
اتفاقی افتاده و او مدام به سرپرست‌اش نگاه می‏کرد و از جواب‌دادن 
می‏ترسید.« به گفته آنها حتی اگر شیء نوک‌تیز هم عامل خونریزی 
بود درسا خودش نمی‏توانست کاری کرده باشد و از طریق فرد دیگری 
به او آســیب رسیده بود: »یکی از صحبت‏هایی که مطرح کردند این 
بود که درســا زمانی که می‏خواسته از دستشویی بلند شود، افتاده و 
میله به او آسیب رسانده. این درحالی‌است که بچه‏های دارای ضایعه 
مغزی باید پوشــک شــوند و او هم پوشک داشــت. ضمن آنکه میله 
نمی‏تواند مستقیم، بدون هیچ آسیبی به هیچ نقطه دیگری از بدن او، 
آسیب بزند.« کادر درمان بیمارستان طالقانی که به خواست خودشان 
اسم‏شان در گزارش نیامده است، می‏گویند هیچ آثار کبودی، خراش 
یا درد روی بدن درســا نبود و این امکان ندارد که میله مستقیم بدون 
اصابت به هیچ نقطه دیگری از بدن، چنین آسیبی به ایشان بزند: »به 
نظر می‏رسید کسی، با ناخن بدن او را خراش داده باشد که خونریزی 
از همانجا بود.« درســا قدرت حرف‌زدن نداشــت و کمی پس از آنکه 

در بیمارســتان بود، شــروع به گریه کرد. مدیر مرکز اصرار داشت که 
بی‏قراری درســا به این دلیل است که می‏خواهد از بیمارستان برود و 
خسته شده اســت: »مدیر مرکز در اورژانس سروصدای زیادی به‌راه 
انداخــت و می‏خواســت بچه را با خودش ببرد و همه متوجه شــدند 
که چه اتفاقی افتاده، اما مســئولان بیمارستان اجازه ندادند درسا از 

بیمارستان برود.« 
نهــم مهرمــاه رئیس اداره بهزیســتی شهرســتان کلاردشــت و 
مدیرعامل موسسه، به کمیسیون نظارت اداره کل بهزیستی مازندران 
احضار شــدند اما مدیرعامل موسســه به‌علت در بازداشت بودن، در 
جلسه حضور نداشت. اداره کل بهزیستی استان مازندران می‏گوید 
درسا پس از ترخیص از بیمارستان، به خانه کوچک حمایتی معلولان 
ذهنی خفیف ماندگار مهر پویا عباس‏آباد منتقل شــده است. غیر از 
درسا، سه کودک معلول بی‏سرپرست دیگر هم در این مرکز بودند که 
آنها هم منتقل شدند. مرکز توانبخشی مهر کلار، یک مرکز خیریه بود 
که با پول خیرین راه‏اندازی شــده بود و یک منبع آگاه به »هم‏میهن« 
می‏گوید پس از این اتفاق، مردمی که کمک کردند این مرکز باز شود، 
به فرمانداری رفتند و برای پس گرفتن پول‏هایشــان اعتراض کردند: 
»اما این اعتراض را خاموش کردند و مشخص نشد چه اتفاقی افتاد. 
برادر فرماندار کلاردشت هم یکی از کسانی بود که برای راه‏اندازی این 
مرکز ســرمایه‏گذاری کرده بود.« او می‏گوید پیش از این، افراد دلسوز 
محلی بارها به بهزیســتی درباره شرایط نامناسب نگهداری کودکان 
معلــول در این مرکز هشــدار داده بودن،د اما توجهــی به حرف آنها 
نشده بود.  حالا اداره کل بهزیستی استان مازندران در توضیحی که 
برای »هم‏میهن« ارســال کرده، نوشته است: »براساس بررسی‏های 
میدانی، همچنین بازبینی فیلم‏های دوربین‏های مداربسته این مرکز 
که توسط کارشناسان بهزیستی شهرستان کلاردشت و نیز در ادامه 
توســط بازپرس دادگســتری شهرســتان انجام پذیرفت، مواردی از 
رفتارهای نامناسب و ضرب‌وشتم عمدی نسبت به کودکی به‌نام درسا 
که دارای معلولیت جســمی و ذهنی خفیف بود، توسط عوامل مرکز 
مشــاهده و تایید شــد.« آنها اعلام کردند کمتر از ۲۴ ساعت  جلسه 
فوری کمیســیون نظارت استانی بر مراکز در ستاد بهزیستی استان 
مازندران تشکیل و باتوجه به آیین‌نامه ماده ۲۶، مرکز تعطیل و پروانه 
موسسه نیز باطل و منحل شد. اداره کل بهزیستی مازندران شکایت 
کیفری و اعلام کرده، درحال‌حاضر مدیر موسسه با قید وثیقه تا زمان 
رسیدگی قضایی آزاد است: »پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در 

شعبه بازپرسی دادسرا شهرستان کلاردشت است.«
اما درسا، تنها مورد تعرض و تجاوز و ضرب‏وشتم در مراکز زیر نظر 
بهزیستی نیست. بهزیســتی اعلام کرده که درحال‌حاضر نزدیک به 
۵۹ هزارنفر در هزار و ۱۹۰ مرکز و خانه مقیم هســتند. فعالان حقوق 
معلولان، سال‏هاست که درباره وضعیت نابه‏سامان این مراکز هشدار 
می‏دهند و می‏گویند که گوش شــنوایی وجــود ندارد. آنها معتقدند 
نظارت‏های بهزیســتی روی این مراکز، بیش از هرچیز از سر تکلیف 
است و نظارت‏های دقیق و اثربخشی نیست. آنها پیشنهاد می‏کنند 
کــه نظارت روی مراکز به ســازمان بازرســی کشــور واگذار شــود که 
ذی‏نفع نیســت. همچنین می‏خواهند خانواده‏ها دسترسی آنلاین 
به دوربین‏های مداربســته مراکز داشته باشند یا انجمنی منتخب از 
خانواده‏ها این دسترسی را داشته باشد. آنها می‏گویند پروتکل‏های 
بهزیستی برای جذب افراد، دقیق نوشته‌شــده اما در عمل، نظارت 
دقیقی روی اجرای آنها وجود ندارد. متخصصان روانشناسی کودک 
بارها هشــدار دادند که چنین حوادثی می‏تواند به بروز اختلال‏های 

روانی متعددی در آنها منجر شود. آنها هشدار می‏دهند که آسیب‏های 
جنسی می‏تواند در بزرگسالی به‌شکلی برعکس عمل کند و تبدیل به 

رفتارهای پرخطر شود. 

کودکان معلول بی‏پناه  �
سال گذشته یک مرکز توانبخشی و نگهداری از معلولان در کرج 
لغو مجوز شــد. مرکزی که یک‌ســال پیش از آن، با شــکایت یکی از 
خانواده‏ها به‌دلیل تعرضی که به فرزند ۱۶ ساله‏اش شده بود، روبه‏رو 
شده بود. خانواده می‏گفتند فرزندشان را سالم به مرکز تحویل دادند، 
در آن‌مدت هم از مرکز بیرون نرفته بود و در مرکز مورد تجاوز قرار گرفته 
بود. اما قاضی دادگاه اعلام کرد، دوربین‏های مداربسته مرکز، صحنه 
تجاوز را ضبط نکردند، فرزند آنها هم شــاهدی برای اثبات حرف‌اش 
ندارد و کســی نیست که شــهادت دهد این اتفاق افتاده است. خود 
فرد هم به‌دلیل معلولیت از نوع اوتیســم حرف‌اش مورد قبول دادگاه 
نیســت. این درحالی بود که پسر خانواده توانسته بود فردی که به او 
تجاوز کرده را شناســایی کند. درنتیجه این دادگاه، مرکز در آن زمان 
تبرئه شــد و یک‌سال بعد به‌دلایل وجود پرونده‏های دیگری این مرکز 
لغو مجوز شد. حالا مدیر مرکز از خانواده پسر ۱۶ ساله اوتیستیک به 
اتهام اطلاع‏رسانی کذب در رسانه‏ها شکایت کرده است. سرپرست این 

خانواده، مادری است که دو فرزند معلول دارد. 
چهار ســال پیش هم در مرکز دیگری در ارومیه، اتفاق مشــابهی 
افتاد. کمپین معلولان از ترس شــکایت از آنها این موضوع را به‌شکل 
ســوالی در رسانه‏ها مطرح کردند که آیا چنین اتفاقی افتاده است یا 
نه، اما حالا بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان به »هم‏میهن« می‏گوید 
که در آن مرکز به سه دختر تعرض شده بود و زمانی که می‏خواستند 
دختران را به مرکز جدید منتقل کنند، آنها از این موضوع مطلع شدند: 
»تمام کودکان این مراکز چه در زمان ورود به مرکز و چه در زمان خروج 
از مرکز، تست‏های پزشکی می‏دهند و پزشک باید سلامت آنها را تایید 
کند. در زمان انتقال، آنها متوجه می‏شــوند که از حدود ۱۵ نفر، سه 
دختر مورد تعرض قرار گرفته بودند.« آنها در همان‌زمان این موضوع 
را به بهزیستی اطلاع دادند اما با این استدلال که چنین چیزی اثبات 
نشده، بهزیستی واکنشی نشان نداد و سال گذشته این مرکز به‌دلایل 
دیگری لغو مجوز شــد.  در مازندران هم مددیار یک مرکز توانبخشی 
اقــدام به خفه‌کردن یکی از معلولانی کرده کــه در آن مرکز نگهداری 
می‏شد و این اتفاق منجر به مرگ او شده است. مروتی درباره مددیار 
این مرکز می‏گوید: »مددیار مرکز فردی بود که به ۱۸ سالگی نرسیده 
و کار کــردن‌اش غیرقانونی بود. او یک‌بار اخراج شــده بود اما مدتی 
بعد، او را دوباره به کار گرفته بودند و همین فرد، بالش روی صورت فرد 
معلول گذاشته و او را خفه کرده بود.« پس از کشته‌شدن فرد معلول، 
اعلام شد که دوربین‏های مداربسته مرکز خراب بوده و به‌همین‌دلیل 
مســتنداتی از چگونگی مرگ وجــود ندارد. این در حالی اســت که 
براساس گزارش بهزیستی، یک‌ماه قبل که برای بازرسی رفته بودند 
دوربین‏ها ســالم بودند، اما در زمان وقــوع این اتفاق اعلام کردند که 
دوربین‏ها خراب شــده‌اند: »در آن زمان یکی از متهمان گفته بود که 

فیلم‏ها توسط مدیر مرکز خارج شدند.« 
مردادماه سال گذشته هم یک پسر معلول ذهنی که در یک مرکز 
خصوصــی در محله دهقــان ویلای کرج نگهداری می‏شــد به‌دلیل 
خفگی با زنجیر جان‌اش را ازدست‌داده است. او را با زنجیر بسته بودند 
و پلیس در تحقیقات اولیه‏اش اعلام کرد، گره‌خوردن زنجیر دور گردن 

او باعث خفگی شده است. 
هفت‌سال پیش هم ۲۰ کودک در شهرستان شبستر تبریز به‌دلیل 
مســموم‌بودن غذای مرکز دچار مسمومیت شدند و سه کودک بر اثر 
همین موضوع فوت کردند. دو سال بعد، دادگاه معلولیت را به‏عنوان 
درصدی از عوامل مرگ تشــخیص داده بود و اعــام کرده بود، مرکز 
درصدی در این مرگ نقش داشــته و اگر معلولیت نداشتند و ایمنی 
بدن‌شان بالاتر بود، می‏توانستند زنده بمانند و این در حالی است که 
آنها به‌دلیل خوردن غذای مسموم جان‌شان را از دست دادند. مروتی، 
نبود یک سیستم قضایی عادلانه را یکی دیگر از عوامل موثر در تکرار 
چنین وقایعی می‏داند. چندی پیش هم مسئولان یک مرکز نگهداری 
از بیمــاران اعصــاب و روان، یک بیمار اعصــاب و روان را بدون اطلاع 
قبلــی به خانه برده و تحویل پدر و مادر پیرش داده بودند اما برادرش 
که قیم او بود، در جریان این موضوع قرار نگرفته بود. این بیمار، پدر و 
مادرش را در همان‌روز به قتل رسانده بود و می‏خواست برادرش را هم 
بکشــد اما فردی او را می‏بیند و او نتوانسته بود برادرش را هم بکشد، 
درنهایت خودش را در یک بیابان آتش زده و کشــته بود: »بهزیستی 
توان بیشتری ندارد و مسئولان هیچ نگاهی به بحران‏های اجتماعی 
حوزه بهزیســتی ندارند و با اینکه این گزارش‏ها وجود دارد اما رویکرد 
مسئولان، کتمان‌کردن اتفاقات و سرکوب رســانه‏ای است.« مروتی 
می‏گوید، از میان صدها موردی که در مراکز اتفاق می‏افتد یکی از آنها 
رسانه‏ای می‏شود: »بســیاری از این مراکز دست کسانی است که از 
خانواده بهزیستی هستند؛ یا مدیران بازنشسته‏اند یا خانواده‏های آنها 
و این مسئله باعث قرار گرفتن در وضعیت تعارض منافع می‏شود. آنها 
به‌همین‌دلیل در نظارت‏ها نمی‏خواهند همکاران خودشان را زیرسوال 
ببرند که مبادا خود بهزیســتی زیر ســوال برود.« در مرکز دیگری به 
معلــولان قرص خواب می‏دادند و آنها دائماً خواب بودند و دچار زخم 
بستر شدند و بدن‌شان عفونت کرد و درنهایت هم به‌دلیل عفونت فوت 
شــدند: »این موارد همگی مصداق دارند و هرچقدر در مسئله مراکز 
بیشتر وارد می‏شویم، بیشتر به عمق فاجعه پی می‏بریم. فریادهای ما 
برای نشان‌دادن این مسئله بی‏ثمر شده و حساسیت جامعه و رسانه‏ها 

به این موضوع جلب نشده است.«
مروتی معتقد است کسانی که در مراکز زیرنظر بهزیستی، معلولان 
را مورد تعرض، تجاوز و ضرب‏وشتم قرار می‏دهند بار اول‌شان نیست 
که دست به ارتکاب چنین اعمالی می‏زنند: »این مسئله نبود نظارت 
درست بهزیســتی را بیش‌ازپیش نشان می‏دهد. اگر نظارت درستی 
وجود داشته باشد، شاهد چنین اتفاقاتی نیستیم. اگر این بچه آسیب 
فیزیکی نمی‏دید که به بیمارســتان منتقل شود، مشخص نیست تا 

خبرنگار گروه جامعه
نسیم سلطان‏بیگی

‏منصوره شاه‏نظری
عضو شورای هماهنگی 

واحد خودمراقبتی 
جنسی انجمن حمایت 

از حقوق کودکان: 
آسیب‏های جنسی 

می‏تواند در بزرگسالی 
به‌شکل ترس از 

صمیمیت، بی‏میلی 
جنسی یا به‌شکل 
رفتارهای پرخطر 

خود را نشان دهد. 
بدون مداخله فوری 

و تخصصی، این 
عوارض می‏تواند مسیر 
زندگی این کودکان را 
به‌سمتی سوق دهد که 
با افسردگی مزمن، 

اضطراب و حتی افکار 
خودآزاری و خودکشی 

همراه باشد
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